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ــرف زده ام،  ــه ح ــا هم ــه ب ــت ک دو روز اس
خاطــرات  و  شــنیده  را  مختلــف  نظــرات 
ــرای  ــط ب ــا فق ــرده‌ام؛ ت ــرور ک ــون را م کان
تــو چنــد خطــی بنویســم. بگویــم کــه کانــون 
مهدویــت دانشــگاه فردوســی، چطــور تا الان 
ــی  ــای فرهنگ ــن کانون‌ه ــینی‌اش بی صدرنش
ــرده و  ــظ ک ــگاه را حف ــن دانش ــری ای و هن
ــا،  ــور اینج ــم چط ــت. بگوی ــوب شده‌اس محب
همه‌مــان کنــار هــم قــدم بــر می‌داریــم 

ــان، در  ــا خودم ــو را ب ــا ت ت
همــراه  جدیــد  مســیری 
مــا  کنیــم. بگویــم همــه 
تــو  خــود  مثــل  اولــش 
و  ســردرگم  بودیــم، 
ــال راهــی کــه  مشــتاق، دنب
اســتعدادهایمان را بیهــوده 
دســت  و  نکنیــم  تلــف 
ــد. و  ــه مقص ــیم ب ــر برس پ
ــا از شــانس  ــه م خــب، هم
خــوب یــا دعــای مادرمــان، 
مدیــر خوبــی نصیب‌مــان 

ــده.  ش
برایــت  بخواهــم  اگــر 
دســته  موفقیــت  راز  از 
جمعی‌مــان بگویــم، بایــد 
بگیــرم و  را  اول دســتت 

برویــم پشــت صحنــه تمــام اتفاقــات کانــون 
ــر  ــت ه ــی پش ــد ببین ــم. بای ــانت بده را نش
برنامــه و مراســم، چنــد نفــر فکــر کرده‌انــد 
تصمیــم  و  ســنجیده‌اند  را  جوانــب  و 
بــا  نفــر،  چنــد  ببینــی  بایــد  گرفته‌انــد. 
جــان‌ودل گوشــه و کنــار کار را گرفته‌انــد و 
باهــم پیــش می‌برنــد. همــه کارهــا اینجــا بــا 
اراده و خواســت »یــک نفــر« جلــو مــی رود. 
ــازه آن  ــی بی‌اج ــا کس ــی، اینج ــد بدان ــو بای ت
»یــک نفــر« نمی‌توانــد طرحــی بدهد یــا کاری 
بکنــد. چــه مــن کــه ســردبیر ایــن نشــریه‌ام، 
چــه آنــی کــه مســئول فــان کارگــروه اســت 
ــرای اینکــه  ــرددی ب ــوز م ــه هن ــو ک و چــه ت
کــدام بخــش فــرم را پــر کنــی. در ایــن 
ــا  ــم، ام ــی داری ــان اختیارات ــر کدام‌م ــن ه بی
کار موفــق بــدون مدیریتــی قدرتمنــد پیــش 
نمــی‌رود. بایــد رشــته کار را »یــک نفــر« 

چگونه ما، 
ما شدیم؟

سخن سردبیر
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دســت بگیــرد و شــاخه شــاخه‌اش کنــد 
بــرای افــراد دیگــر؛ درخــت کــه دیــده‌ای؟! 
یــک تنــه تنومنــد دارد و کلــی شــاخه کــه از 
ــور  ــم همین‌ط ــا ه ــوند. اینج ــدا می‌ش آن ج

اســت.
ــرم  ــک ت ــنهادی ی ــه پیش ــه برنام ــا هم اینج
ــد روی  ــند و می‌گذارن ــوب می‌نویس را مکت
ــه  ــد؛ ک ــا کن ــد و امض ــر ببین ــا مدی ــز، ت می
اگــر امضــا کنــد، تــازه کار مســئول مربــوط 
شــروع می‌شــود. از آنجــا بــه بعــدش، بایــد 
ــد کارش  ــا بتوان ــد ت ــش را بکن ــام تلاش تم
را درســت انجــام بدهــد. اگــر نوشــتنِ 
ــد روزی  ــد چن ــت، بای ــردبیر اس ــخنِ س س
وقــت بگــذارد، بــالا و پایینــش کنــد، مــدام 
ــا دســت آخــر،  ــد ت ــاک کن ــاز پ بنویســد و ب
ــا  ــذارد ت ــز می‌گ ــش را روی می ــی متن وقت
ــش قــرص باشــد  ــد، دل ــر« ببین ــک نف آن »ی
کــه بیشــتر از ایــن در توانــش نبــوده واقعــا. 
آن موقــع مــی توانــد منتظــر تاییــد او باشــد 
و خوشــحال از ماموریتــی کــه کامــل شــده.

نیســت،  ثابــت  از حقــوق  اینجــا خبــری 
طــرح،  و  کار  هــر  ازای  بــه  دســتمزدت 
ذخیــره می‌شــود و موقعــی کــه خــود مدیــر 
ــنگ  ــد. قش ــت می‌ده ــد، تحویل ــاح بدان ص
ــا  ــجویی اینج ــی، کار دانش ــه بدان ــت ک اس
حســابش از همــه کارهــای عالــم جداســت. 
اینجــا واحــد اعتبــاری‌اش، ریــال و تومــان و 

ــت. ــا نیس ــور چیزه ــن ج ای
اینجــا  بدانــی،  کنجــکاوی  هنــوز  اگــر 
ــم  ــارت و روی ه ــب مه ــرای کس ــی ب جای
ــی  ــه هــم اســت؛ مهارت‌های گذاشــتن تجرب
کــه به‌شــهادت اعضــای قدیمــی کانــون، 
ــر و  ــی دیگ ــه جهان ــد ب ــد دری باش می‌توان
ــچ کلاس  ــوی هی ــه لنگــه‌اش ت ــی ک تجربیات

درســی به‌دســت نمــی آیــد. اینجــا همــه 
یــک هــدف دارنــد، همــه می‌خواهنــد تحــت 
ــورا  ــت، خودشــان و ت ــا کفای ــر ب ــوای مدی ل
بــه ســرمنزل مقصــود برســانند. اصــا بــودن 
همیــن مدیریــت درســت، باعــث شــده کــه 

ــر. ــی برت ــون فرهنگ ــود کان ــون بش کان
اینکــه می‌خواهــی بدانــی آن مدیــر کیســت 
و مقصــد ایــن جمــع کجاســت، خــوب اســت. 
ــن و  ــال بهتری ــوال! دنب ــر از س ــی و پ جوان
ــه  ــه هم ــد ب ــه برس ــی ک ــتقیم‌ترین راه مس

ــم.  ــای عال خوبی‌ه
مــن هــم قــرار بــود همیــن را بــه تــو بگویم. 
قــرار بــود بگویــم کــه اینجــا کجاســت و مــا 
کــی هســتیم، چــه می‌کنیــم، بــرای چــه 
ــرار اســت برســیم. ــه کجــا ق ــم و ب می‌کنی

ــم؛  ــه بگوی ــیده ک ــش رس ــر وقت ــاید دیگ ش
اینجــا، کانــون مهدویــت دانشــگاه فردوســی 
ــو را  ــا ت ــتیم ت ــه هس ــا هم ــت. م ــهد اس مش
ــن  ــه م ــم، چ ــنا کنی ــه‌ات آش ــامِ زمان ــا ام ب
ــودش  ــه خ ــر، ک ــه مدی ــم و چ ــه می‌نویس ک

ــت. ــه ماس ــای هم ــب دل‌ه صاح
ــی کــه  ــت اســت، جای ــون مهدوی اینجــا، کان
ــل‌ا... ــرت مهدی)عج ــودِ حض ــرش، خ مدی

تعالــی فرجه‌الشــریف( اســت.
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دوران  تــوی  کــه  کلمــه‌ای  گمشــده، 
تحصیلتــون در دانشــگاه خیلــی باهــاش 
محــاوره  در  یــا  می‌شــید؛  مواجــه 
و  درون  در  یــا  صحبت‌هاتــون،  و 

و  قلــب  در  یــا  و  شــخصیت‌تون 
. ن ســتو حسا ا

بــه هــر حــال کلمه‌ایــه کــه بــه 
نظــرم همیــن اول کاری باهــاش 
آشــنا بشــید و معنیــش رو بدونیــن.
اون،  نــوع  ســاده‌ترین  و  اولیــن 
تــرم  دو  یکــی  در  معمــولا  کــه 
ــی  ــای نگران ــاد و ج ــش می اول پی
محیــط  در  گم‌شــدن  نــداره، 
اتفــاق خیلــی  دانشــگاه هســت. 
شــتریه  و  هســتش  طبیعــی‌ای 
می‌خوابــه.  همــه  خونــه  در  کــه 
ــا  ــما ی ــرای ش ــاق ب ــن اتف ــر ای اگ
افتــاد و در جایــی  اطرافیان‌تــون 
ــا دانشــکده‌تون گــم  از دانشــگاه ی
ــردی،  ــظ خونس ــن حف ــدید، ضم ش
دانشــجوهای  از  اینکــه  بــدون 
ــد،  ــوال کنی ــگاه س ــر دانش قدیمی‌ت
در  رو  گوشــی‌تون  آروم  خیلــی 
بیاریــد و از تــوی نقشــه مســیر 
ــه  درســت رو نــگاه کنیــد؛ چــون ب
احتمــال زیــاد دانشــجوهای بــزرگ 
ــن و  ــتش رو نگ ــما راس ــه ش ــر ب ت
بــه عنــوان ترمــک بخــوان اذیتتــون 

ــن! کن
نــوع دوم گمشــده، کــه اصــا خیلیــا 

بــه خاطــرش میــان دانشــگاه، همــون نیمــه 
گمشــده اســت؛ کــه معــرف حضــور همــه 

هســت!
درســته نیمــه اســت، ولــی هــدف و آرزوی 
عــده کثیــری از دانشجوهاســت. بعضیــا 
می‌کنــن،  پیــدا  بعضیــا  نمی‌کنــن،  پیــدا 
ــه  ــن! ک ــدا می‌کن ــا پی ــد ت ــم چن ــا ه بعضی
بایــد بــه ایــن نــوع از دوســتان گفــت کــه 

ــواب داره! ــد، ث ــم بخونی ــی درس ه گاه
حــالا اگــر بخوایــم شــوخی رو بذاریــم 

گمشده

4



5

کنــار، مــی رســیم بــه نــوع ســوم 
گمشــده و بــه نظــر بنــده اساســی‌ترین 

اون. نــوع 
ــا چندیــن  وقتــی وارد دانشــگاه می‌شــید ب
راه، بــا چندیــن رنــگ، بــا چندیــن انتخــاب 

ــید! ــه می‌ش مواج
ــه  ــی کلم ــی واقع ــه معن ــه ب ــت ک اینجاس

می‌شــید. محســوب  گمشــده 
شــما، طــرز تفکرتــون، شــخصیتتون، نــوع 
نگاهتــون و همــه ی چیــزی کــه “شــما” رو 
شــکل میــده، ســر چندراهــی بزرگــی قــرار 
ــش  ــه دان ــما الان دیگ ــون ش ــره؛ چ می‌گی

آمــوز دبیرســتانی نیســتید.
شــما وارد جامعــه بزرگــی شــدید کــه 
و... تفکرهــا  طــرز  گروه‌هــا،  آدم‌هــا، 

اطرافتــون رو پــر کردنــد و اگــر شــما 
ندونیــد کــه کــدوم راه رو بایــد بریــد، 

ــون  ــی در انتظارت ــر انجام ــر س ــه ه ممکن
باشــه!

ــوی  ــه ت ــه بپرســی، ک ــا ک ــرم آخری‌ه از ت
ــالا  ــت، احتم ــی گذش ــال چ ــد س ــن چن ای
تغییــر  خیلــی  میگــن  بهــت  همشــون 

کردیــم...
درســتش هــم همینــه! دانشــگاه جــای 

تغییــر کردنــه...
امــا ایــن ماییــم کــه انتخــاب می‌کنیــم چــه 

ــوع تغییری. ن
ایــن ماییــم کــه بایــد تصمیــم بگیریــم بیــن 
ایــن همــه راه، بیــن ایــن همــه رنــگ، بیــن 
ایــن همــه مســیر، اونــی رو انتخــاب کنیــم 

کــه تهــش بــه خیــر ختــم می‌شــه.
امــا نکتــه اینجاســت، کــه خیلــی وقتــا واقعا 
گــم می‌شــیم و نمی‌دونیــم و نمی‌تونیــم 
بفهمیــم کــدوم راه درســته. اینجاســت کــه 
ــاز داری  ــر نی ــک نف ــه ی ــی ب ــس می‌کن ح

کــه راه رو بلــد باشــه!
یــک نفــر کــه تــو رو عمیقــا دوســت 

باشــه! داشــته 
ــو رو از گم‌شــدن نجــات  ــر کــه ت ــک نف ی

بــده...

»پس اگر می‌خوای گم نشی
خودتو بسپر به امام زمانت!
زندگی‌تو به رنگ اون بزن

همونــی کــه بــرای مــا گمشــده اســت، 
ولــی چــراغ راه هدایــت بشــره...«
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    حامد خاکپور- عضوسابق شورای مرکزی

و  متنــوع  نشــریات  بــا  شــما  دانشــگاه  در 
زیــادی روبــرو خواهیــد شــد؛ نشــریاتی از همــه 
ــید  ــش باش ــر اهل ــالا اگ ــا. احتم ــگ و همه‌ج رن
ــز  ــان نی ــت در چندتایش ــد داش ــت خواهی دوس
قلمــی بزنیــد. ولــی هــر چــه زمــان جلوتــر 
ــدا  ــژه‌ای پی ــه یکی‌شــان احســاس وی ــی‌رود ب م
می‌کنیــد. دســتی نامرئــی شــما را بــه ســوی آن 
خواهدکشــید. ســال 89 یــا 90، یک دانشــجوی 
یــک روز در دانشــگاه  بــودم کــه  نــوورود 
دســتم بــه جلــد گلاســه نــازک یــک نشــریه بــا 

ــتم. ــرش داش ــورد و ب ــودی خ ــع عم قط
 روی جلــدش عکــس یــک کــره زمیــن بــود که 
رویــش لوگــوی نشــریه را بــه صــورت نورانــی 

انداختــه بودنــد. اســم نشــریه صاحــب بــود.
معمولــی  نشــریه  یــک  درنظــرم 

دیگــر  نشــریات  همــه  مثــل 
دانشــگاه آمــد و بــه گوشــه‌ای 
نمی‌دانــم  انداختمــش. 
ــن روز دانشــجویی‌ام  چندمی
و  قلــم  رشــته  کــه  بــود 
دلــم ناغافــل بــه صاحــب 

هــم  هنــوز  خــورد.  گــره 
آن  بــه  پیوســتن  نمی‌دانــم 

یــک  جوگیری‌هــای  از  جــزوی 
ــز  ــا چی ــود ی ــه نوشــتن ب جــوان مشــتاق ب

ــی بــه خــودم کــه آمــدم دیــدم یــک  دیگــر. ول
روز ســرد زمســتانی زیــر بــارش بــرف ســنگین 
ــدن  ــاز ش ــر ب ــروب منتظ ــش غ و در گرگ‌ومی
درب منــزل کســی هســتم کــه بــرای مصاحبــه 
ــه  ــب ب ــات صاح ــی از صفح ــرای یک ــن ب گرفت
ــک  ــما ی ــت ش ــن اس ــودم. ممک ــش آمده‌ب منزل
آدم معمولــی باشــید. ولــی بــه خودتــان بیاییــد 
ــی دو  ــذ معمول ــرگ کاغ ــق چندب ــد عاش و ببینی
رنــگ شــده‌اید! بــرای آن چندبــرگ کاغــذ 

کــه ممکــن اســت کســی حتــی نگاهــش نکنــد، 
ســاعتها منتظــر امضــای کســی دم در دفتــرش 

بایســتید.
ــه  ــا چاپخان ــگاه ت ــا از دانش ــت باره ــن اس ممک
پیــاده طــی کنید و با حجــم ســنگینی از صفحات 
تانخــورده و منگنــه نشــده نشــریه‌تان پیــاده تــا 
دانشــگاه برگردیــد. ممکــن اســت وقتــی کســی 
آن چنــد بــرگ کاغــذ را از لبــه ســکوی ســنگی 
و ســرد دانشــکده بــردارد، دلتــان گــرم شــود 
و چشــمانتان بدرخشــد. ممکــن اســت همــه 
ــا  ــک وب ــه ت ــک ب ــگاه را ت ــکده‌های دانش دانش
حوصلــه پیــاده گــز کنیــد تــا کســی از ایــن 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــب نمان ــما بی‌نصی ــه ش دردان
ــه  ــل از اینک ــد قب ــرف می‌آی ــا ب ــاران ی ــی ب وقت
ــس  ــد، نگــران خی ــز دیگــری فکــر کنی ــه چی ب
بــرگ  چنــد  آن  صفحــات  شــدن 
ــان  ــوی دلت ــوید و ت ــذ ش کاغ
رخــت بشــویند. ممکــن 
اســت وقتــی اســم ایــن 
چندبــرگ کاغــذ را در 
نشــریات  جشــنواره 
جلــوی  و  دانشــگاه 
عالمــه  یــک  چشــم 
دیگــر  ببرنــد،  آدم 
می‌بینیــد  چــه  نفهمیــد 
ســوار  می‌شــنوید.  چــه  و 
ابرهــا شــوید و تــا روی ســن بــا 
بغضــی کــه دیگــر نگهداشــتنش ســخت شــده 
خودتــان را برســانید. شــاید باورتــان نشــود 
ولــی ممکــن اســت حتــی روزی ناچــار شــوید بــا 
ــد... آن  ــی کنی ــذ خداحافظ ــرگ کاغ ــن چندب ای
روز هــم شــیرین اســت؛ خیلــی شــیرین. حیــف 
ــی  ــن لحظات ــه چنی ــان را از تجرب ــت خودت اس
کنیــد!  محــروم  دانشــجویی‌تان  دوران  در 
ــواده »صاحــب« و  همیــن امــروز عضــوی از خان

دلتــان شــوید. صاحب‌خانــه 
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کار گروه ها در کانون مهدویت
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جــدی  خیلــی  می‌تونــم  مــن 
بــرای شــما توضیــح بــدم، کــه 
کانــون چــه ســاختاری داره و‌ 

ــر  ــال زی ــروه فع ــا کارگ چندت
امــا  داره؛  خــودش  شــاخه 
ــم  ــوری ه ــم اینج ــر می‌کن فک

ــم  ــره، ه ــر می ــما س ــه ش حوصل
ــن. م

ــم؛  ــخص کنی ــزی رو مش ــه چی ــن اول ی همی
نــه کــه مــن بخــوام تــو حرفــام بگــم کارهــای 
کلاس‌هاســت  پیچونــدن  بهونــه  کانــون، 
اینجــور  از  خــب،  ولــی  نکــرده!  خــدای 
ــداره...! ــم ن ــش ک ــم داخل ــا ه ماجراجویی‌ه
ایــن از آپشــن‌های برنامــه هــای اجرایــی 
پایــه  هــم  اســاتید  معمــولا  کــه  هســت، 

هــای  برنامــه  از  امــا  هســتن، 
کــه  کانــون  پشــت‌پرده 

بگــم... بخــوام 
ــدن  ــری از پیچون ــب خب خ

بعضــا  نیســت،  کلاس 
زمــان  بایــد 

هــم  اضافــی 
امــا  بذاریــم، 

کتــش  بر
ی  ر جــو بد

حســاب  زندگــی.  تــوی  می‌پیچــه 
ــابقه  ــه س ــه ک ــر میش ــوری پ ــون ج معنوی‌ت
نداشــته. از فضــای عرفانــی‌اش هــم کــه 
ــل  ــون تبدی ــا برات ــی از کاره ــم، خیل بگذری

میشــه. رزومــه  بــه 
ــدا  ــده خ ــه بن ــتیم، ی ــورد داش ــا م مث
ریــا  کــه  نمی‌بریــم  )اســم 
ــس  ــل عک ــه!( اوای نش

گردشـگری 
از کانون ما 

شروع میشه!

فرزانه زینلی- روانشناسی96
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گردشـگری 
از کانون ما 

شروع میشه!

کیفیتــی؛  چــه  بــا  می‌ســاخته  نوشــته 
ســفارش  الان،  مگاپیکســل!  نیســت 
ــی! ــه قیمت ــا چ ــره، ب ــتر می‌گی ــی پوس طراح
یــا مثــا نویســنده‌های نشــریه کانــون، کــه 
اولیــن قدم‌هاشــون رو در عرصــه قلــم، بــا 
نوشــتن بــرای فضــای مجــازی بــر مــی‌دارن، 
ــریه‌های  ــن وارد نش ــی می‌تون ــد از مدت بع
نشــریه  علی‌الخصــوص،  و  دانشــجویی 
خــود کانــون بشــن! و اگــر بخــوان راهشــون 
رو تــوی زمینــه نویســندگی و خبرنــگاری و 
دامنه‌هــاش ادامــه بــدن، قطعــا »صاحــب« 
ایــن  کــرده.  ایجــاد  اعتبــار  براشــون 
ــل  ــه، مث ــارت دیگ ــر مه ــورد ه ــد در م رون

ــه. ــدق می‌کن ــی، و... ص ــی، طراح عکاس
از طــرف دیگــه، 
تــوی  فعالیــت 
ــوی  ــه ت ــر زمین ه
کانــون، شــما رو 
تجربیاتــی  بــا 
می‌کنــه  آشــنا 
بــه  خیلــی  کــه 
درد زندگی‌تــون 
ــه  ــوره؛ تجرب میخ
بــا  ارتباط‌گیــری 
اقشــار مختلــف، 
تنظیــم وقتتــون 
بــه  رســیدن  بــرای 
کارهــا،  همــه 
ی  ‌هــا لیت فعا
و... دســته‌جمعی 
تجربیاتــی  اینهــا 
شــما  کــه  هســتند 
کلاس  ســر  نمی‌تونیــد 
درس بــه دســت بیاریــد؛ 
بــرای همیــن هــم دانشــگاه از 

مدرســه و فضاهــای مشــابه اون یــک ســر و 
گــردن بالاتــره. چــون شــما تــوی دانشــگاه 
یــاد می‌گیریــد زندگــی کنیــد. امــا یکــی 
ــد  ــما بای ــه ش ــی ک ــن مهارت‌های از مهم‌تری
خیلــی  مهدویــت  بگیرید)‌و‌کانــون  یــاد 
خــوب میتونــه اینــو بهتــون یــاد بــده(، 
صاحبــش  بــه  و  توکل‌کــردن  مهــارت» 

هســت. ســپردن« 
ــه  ــر ی ــد اگ ــاد می‌گیری ــما ی ــا ش ــا اینج مث
روزی مســئول کارگــروه اجرایــی بودیــن 
و بعــد چندیــن و چنــد مــاه برنامه‌ریــزی 
فضــای  تــو  آتلیــه  یــک  برگــزاری  بــرای 
بــاز، عکاســتون همــون روز نتونســت بیاد، 
تــا  کنیــد  مدیریــت  رو  شــرایط  چطــوری 
برنامــه از هــم نپاشــه. تــوکل یعنــی وقتــی 
ــر  ــنجیدید و فک ــب رو س ــه جوان ــه هم دیگ
ــاق  ــک اتف ــه ی ــالا ک ــد، ح ــی رو‌کردی همه‌چ
غیــر قابــل پیش‌بینــی افتــاده، چشــماتونو 
ببندیــد و کار رو بســپرید بــه کســی کــه 

ــره. ــما قادرت ــا از ش قطع
ــودن،  ــج( ب ــام زمان)ع ــای کار ام ــه، پ خلاص
تاپــاش  ســر  هیــچ،  نــداره  کــه  ضــرر 

منفعتــه. اینــا هــم کــه مــن گفتــم،
ماجــرای  از  شــمردم  بــر  کــه  »چندیــن 
از  یــک  الا  نگفتــم،  دل  انــدوه  عشــقت/ 

هــزاران...« 
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محمدرضا محمدی- دبیر کانون 95-94
بــرای  بــود. خودمــان را  بهــار ســال 95 
مراســم احیــای شــب نیمه‌شــعبان، کــه در 
کانــون  ســالانه  برنامــه  مهم‌تریــن  واقــع 
مهدویــت محســوب می‌شــود، آمــاده مــی 
ــد از  ــال بع ــه هرس ــت ک ــم اس ــم. رس کردی
ایــن برنامــه کــه تــا حــدود اذان صبــح ادامــه 
مهمانــان  و  بشــود  پهــن  ای  ســفره  دارد 
مراســم، ســحری مختصــری بــه جهــت تبــرک 
میــل کننــد. تقریبــا تمامــی کارهــا خــوب 
پیــش رفتــه بــود، از اخــذ مجــوز تــا هماهنگی 
ــا بیــرون  مهمــان هــا، تــدارکات، هماهنگــی ب
دانشــگاه و ... . فقــط یــک مــورد مانــده بــود؛ 
هزینــه کافــی بــرای تهیــه ســحری نداشــتیم و 
ظاهــرا بایــد آن ســال بــی خیــال ایــن برنامــه 

ــی شــدیم!  م
منتهــا اصــرار عجیبــی داشــتیم که ایــن برنامه 
هــم طبــق روال ســال‌های قبــل تکــرار بشــود، 
پــس بــه هــر دری زدیــم! از جلســه بــا معاون 
ــگاری  ــه ن ــا نام ــت، ت ــی وق ــر فرهنگ و مدی
ــات  ــی جلس ــگاه! از خروج ــس دانش ــا رئی ب
ــم  ــود، ه ــه ب ــم بی‌نتیج ــون ه ــم چ نمی‌نویس
کســل‌کننده و هــم مضحــک! فقــط دو روز 
ــه  ــا هم ــعبان. تقریب ــه ش ــا نیم ــود ت ــده ب مان
ــد ســحری  ــد شــده و قی اعضــای شــورا ناامی

ــم.  ــال را زده‌بودی آن س
ــار،  ــن ب ــرای آخری ــود؛ ب آخــر وقــت اداری ب
صرفــا بــه جهــت غــر زدن و تخلیــه عصبانیتم، 
بــه معاونــت فرهنگــی دانشــگاه ســرزدم. 
آنجــا بــا یکــی از کارشناســان صحبــت کــردم 

و ماجــرا را توضیــح دادم، توصیــه کردنــد بــا 
ــه  ــور تغذی ــس اداره ام ــالاری، رئی ــای س آق
ــم. پیشــنهاداتی  ــت کن ــت دانشــگاه، صحب وق
ــا ایشــان  ــف، ب ــا طــرق مختل داده شــد کــه ب
تعامــل داشــته باشــیم. مثــا هزینــه غــذا 
ــه  ــا هزین ــد قســط پرداخــت شــود و ی در چن
ــد.  ــت کنن ــی دریاف ــت واقع ــر از قیم ای کمت
ــردم،  ــکر ک ــم و تش ــان را گرفت ــماره ایش ش
ولــی امیــدوار نبــودم. جــدای از اینکــه اصــا 
آقــای ســالاری را نــه می‌شــناختم و نــه دیــده 
ــس  ــی رئی ــه وقت ــود ک ــن ب ــودم، تصــورم ای ب
کاری  معاونینــش  و  مدیــران  و  دانشــگاه 
نمی‌کننــد، از یکــی از اداره جــات تابعــه هــم 

ــت! ــاخته نیس کاری س
ــر  ــه اگ ــتم ک ــرار گذاش ــول و ق ــودم ق ــا خ ب
ایــن ماجــرا حــل نشــود، بعــد از نیمــه شــعبان 
خداحافظــی  کانــون  بــا  و  بدهــم  اســتعفا 
ــق  ــن می‌شــوم کــه لای ــم؛ و اینطــور، مطمئ کن

خدمتگــزاری بــه ائمــه)ع( نیســتم...
 توســل کــردم و همان روز تمــاس گرفتم. در 
چنــد جملــه مشــکل را بــرای آقــای ســالاری 
امام‌زمــان  اســم  زمانی‌کــه  دادم؛  توضیــح 
ــه میــان آمــد، تنهــا دوســوال از مــن  )عــج( ب
پرســید: »چــه غذایــی می‌خواهیــد؟ چنــد 

ــرس؟«  پ
ــتیم،  ــدی نداش ــچ امی ــر هی ــه دیگ ــی ک زمان
ــا  ــه اص ــی ک ــی، و از جای ــا اتفاق ــور کام بط
فکــرش را هــم نمی‌کردیــم، ماجــرا ختــم 

شــد.  به‌خیــر 
و بــرای چندمیــن بــار در کانــون، همگــی بــه 
ــا را  ــا کاره ــه »واقع ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ای

خــود صاحــبِ کار، راه می‌انــدازد...«

 نمی بینیم اما
هستی کنارمان
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